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هـا اعتقـاد دارنـد     ، اما  با اين وجود، غربي)اوفو بالعقود(سال قبل  به بحث معاهدات اشاره كرده است  1400اسلام حدود  :چكيده
در اين مقاله مـا  .حقوق معاهدات محصول روابط  كشورهاي مسيحي است و بس و در اين خصوص نامي از اسلام به ميان نمي آورند

لي كه ارائه خواهيم داد نشان مي دهيم كه  اولاً اين گفته از يك نوع تعصب و خود محور بيني ناشي مي شود و مباحثي ايـن  با دلاي
چنيني نمي تواند  ذره اي از توجه  اسلام به بحث معاهدات  بكاهد، چرا كه اسلام توجه ويژه بـه معاهـدات دارد تـا آنجـا كـه آن را      

و بنابراين مي بايست  مورد توجه قرار گيرد، ثانياً معاهدات در اسلام چه از لحـاظ ضـمانت اجـرا و     هاي الهي معرفي مي كند پيمان
بي شـك مبـاحثي چـون حقـوق     .بسيار متفاوت و سرتر از مباحث مشابه در حقوق بين الملل معاصر مي باشد...چه از نظر  اهداف و 

  .عميق تر از مباحث مشابه در حقوق بين الملل معاصر داردمعاهدات بين المللي در اسلام قدمتي  فراتر و پيشينه اي  

  ات، پيمان، حقوق اسلام، حقوق بين الملل، بررسي تطبيقيمعاهد :كلمات كليدي

                                                            
  استاد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس، گروه حقوق -  ١
  

  مقدمه -1

بحث درباره حقوق بين الملل اسلام به معني ارائـه يـك سلسـله    
قواعد كلي جهت قانونمند كردن روابط ملتهـا و دولتهـا در يـك    
جامعة بين المللي بر اساس عدالت و در راسـتاي تـأمين صـلح و    

متأسفانه . امنيت، مطلبي بسيار شايسته و به مقتضاي زمان است
در طي قرون و اعصاري كه از ظهور اسلام مي گذرد، چندان كار 

صي تـدوين مقـررات بـين    نمايان و برجسته اي در زمينة اختصا
  .المللي از ديدگاه اسلام صورت نگرفته است

اينها درشرايطي است كه در  مراكز دانشگاهي بزرگ و مهم دنيـا  
نه تنها آموزه اسلام در مورد حقوق بين الملل مطرح بوده اسـت  
بلكه به دست غير مسلمانها به زبانهاي آموزشي دنيا ترجمه شده 

 .است

بي شك در اين مرحله بازخواني ميراث حقوق بين الملل اسـلام  
كار ساده اي نخواهـد بود،اسـلامي كـه مـي خواهـد يـك طـرح        
كاربردي را در سطح جامعه جهاني عملي كند و نظامي را معرفي 

متحد در راسـتاي   كند تا جايگزين مناسب باشد بر سازمان ملل
تامين صلح و عدالت جهاني، بايدجرات خروج از پوسته نظري را 
داشته باشد و به سمت كاربردي شـدن حركـت كنـد، و چنـين     
تحولي بدون ترديد به يك كشور و يك ملت محدود نمي شود و 
نتيجه اش دستيابي به آرمـان  ديرينـه بشـر در تـأمين صـلح و      

  .در سطح جهان خواهد بود امنيت عادلانه در ميان ملتها و

از جمله موضوعات حقوق بين الملل در اسلام كه مي تواند  در 
راستاي هدف مذكور موثر باشد بحث معاهده مي باشد چرا كه 
 اعتقاد ما بر اين است كه با يكي شدن ملتهاي مختلف از طريق
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يك معاهده مي توان اهداف والاي اسلام را در سطح جهان 
 .افتادعملي كرد و دير يا زود اين اتفاق خواهد 

در اين مقال به اين پرسـش جـواب خـواهيم داد كـه هـدف      
نهايي حقوق اسـلام چيسـت و آيـا غربيهـا توانسـته انـد در       
منشور سازمان ملل كه از طريق يك معاهدة عظيم به وجـود  
آمده است به آن جامه ي عمل بپوشانند؟ آيا ايـن هـدف، در   
مغايرت با حق وتو منشور سـازمان ملـل متحـد بـراي چنـد      
كشور خاص نمي باشد؟و آيا مجريان معاهده منشور سـازمان  
ملل دنبال تامين منـافع جهـاني هسـتند يـا در پـي اهـداف       

  ...استعماري خودشان

هدف ما شناساندن چهره ي واقعـي اسـلام بـه جهانيـان در     
  .ساية عمل به دستورات آن مي باشد

فرضيه ما هم به اين صورت مي باشد كه معاهدات در اسـلام  
ايگاه بالايي برخوردار است و وجود قرآن قبل از هر چيـز  از ج

روش تحقيـق مـا   . وجوب پايبندي به عهد و پيمان مي باشد
  .نظري است و روش گردآوري اطلاعات كتابخانه اي مي باشد

اين مقاله به ما نشان خواهد داد كـه معاهـدات در اسـلام در    
 قياس با معاهدات حقوق بـين  الملـل معاصـر چـه از منظـر     
مجريان و چه از نظر اهداف خيلي متفاوت مي باشد و هـدف  
معاهدات در اسلام با ضمانت اجرايـي كـه دارد چيـزي جـزء     
برقراري صلح و عدالت در صحنه گيتي نمي باشد، در حـالي  
كه شاهد هستيم غربيها نه تنهـا بـه معاهـدات خـود پايبنـد      

  .نيستند بلكه دنبال چپاول كشورهاي ضعيف مي باشند

  :ر ادامه مقاله به قرار زير استساختا

برخورد اسـلام و   3سير تكاملي معاهدات، بخش  2در بخش 
حقوق بين الملل معاصر نسبت بـه اهـداف تعيـين شـده در     

ضمانت اجراي معاهدات در  4منشورها و معاهدات، در بخش 
انكـار وجـود    5اسلام و حقوق بين الملل معاصـر، در بخـش   

ي تا قبل از قرن بيسـتم و در  معاهدات توسط حقوقدانان غرب
  ...نتيجه گيري ارائه شده است 6نهايت در بخش 

  سير تكاملي معاهدات-2

درگذشته هاي دور كه جنگ تنها معيار تشـخيص حـق در   «
ــان ســرزمينهاي دور و   ــود، فرمانرواي ــا ب ــان دولته ــط مي رواب
نزديك، پيوسته با هـم سـتيز مـي كردنـد و آن هنگـام كـه       

گرفت يا يكي بر ديگـري چيـره مـي     نيروهايشان كاستي مي
شد به صلح مي نشستند و عهد مي بستند كه كينه هايشـان  

  :را به دور ريزند
تاريخ جهان مشـحون از تنـاوب جنـگ و صـلح يـا پيمـان و       
پيمان شكني است، به صورتي كه هـر پيمـاني يـادآور صـلح     
است، به همين جهت لغت شناسان صلح را به معناي پيمـان  

  .]1[ندتسليم گرفته ا

زمـان تشـكيل كنگـرة    ( 1815با اين همه، مفهوم معاهده از 
در قلمرو روابط بـين الملـل اعتبـار يافـت و در مـدتي      ) وين

نزديك به يك قـرن و نـيم تحـولات شـگرفي را پشـت سـر       
گذاشت تا آنجا كه در حال حاضر معاهده همچون ابزار اصلي 
روابط بين الملـل بـراي خـود مقـام ممتـازي كسـب كـرده        

  .]٢[تاس
علت اصلي وسعت يافتن دامنـة مفهـوم معاهـده، پيوسـتگي     

بـه عبـارت   .فزايندة دولتها يا افراد جهان با يكديگر بوده است
ديگر، معاهده مفهومي است كه به تناسب ميزان همبسـتگي  
دولتهاي مختلف، وحدت منافع كليّ نوع بشر و تـلاش افـراد   

يافتن افكار گيتي در ايجاد فرهنگ و تمدن جهاني، و اهميت 
  .عمومي بين المللي، رشد و توسعه يافته است

پس از جنگ جهاني دوم، منشور ملل متحد به عنـوان سـند   
تأسيس سازمان ملل متحد قواعد بنيادين روابط بين المللـي  

پس از تشكيل سازمان ملل، معاهدات بـين  . را پي ريزي كرد
المللي متعـددي در زمينـه هـاي مختلـف تنظـيم و تـدوين       

  .ديدندگر
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زماني كه غرب، كليسا و مسيحيت از يك سو و نظـام ملـوك   
الطوايفي از سوي ديگر، در اوج قدرت نمايي به سر مي بردند 
در شرق يكي از حوادث بسيار مهـم تـاريخ جهـان بـه وقـوع      
پيوست و آن ظهور دين اسلام در اواخر قرن ششـم مـيلادي   

  ].3[در عربستان مي باشد

در تحول حقـوق بـين الملـل مـؤثر     ظهور اسلام، از دو حيث 
يكي از نظر مقررات بين المللي كه در شـريعت اسـلام   : افتاد

وجود داشت و ديگري از حيث زمان و تاريخ پيدايش اسـلام  
كه با زمان وحدت جامعة اروپايي از طريق دين مسـيح و بـه   

  ].4[دنبال آن بروز جنگهاي صليبي مصادف بود

ست كـه نـه تنهـا قواعـد     جامعيت حقوق اسلام به گونه اي ا
كاملي در زمينة داخلي دارد، بلكـه از نظـر بـين المللـي نيـز      
داراي قواعد حقوقي بسيار متحولي اسـت، شناسـايي حقـوق    
اسلام به منزلة تنها نظام حقوقي مذهبي، يكـي از نظامهـاي   
حقوقي معاصر در سيستم مطالعات حقـوق تطبيقـي جهـان،    

ات را پيمانهـاي الهـي   اسلام معاهد.خود دليل اين مدعا است
مي داندكه به نام خداوند و بر اساس آيين الهي منعقـد مـي   

  .گردد و بر اصل وفاي به عهد تاكيد دارد

برخورد اسلام وحقوق بين الملل نسبت بـه اهـداف    .3
 تعيين شده در منشورها و معاهدات بين المللي

اهداف حقوق بين الملل از نظر اهميت، در عرض هم نيسـت  
گاهي بعضي از آنها مقدمه و زمينـه سـاز تحقـق بعضـي     ولي 

ديگر است، هر چنـد خـود بطـور مسـتقل خـالي از اهميـت       
نيست، مثلاً در حقـوق بـين الملـل معاصـر، تـأمين صـلح از       

  ].5[مهمترين اهدف حقوق بين الملل است
شايان توجه است كه در عمل، حقـوق بـين الملـل تـا حـد       

ذ قدرتهاي سلطه طلب قرار زيادي، وسيله اي براي اعمال نفو
گرفته و اهداف اصلي آن قربـاني منـافع و مطـامع آنهـا و در     

مـثلاً در مقدمـة   .واقع به دست فراموشي سپرده شـده اسـت  
  :آمده] 6[منشور ملل متحد

ما مردم ملل متحد با تصميم به حفظ نسلهاي آينده از بلاي 
ر جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني، افراد بشر  را دچـا 

كـردن و   -، بـه رفـق و مـدارا   ...مصائب غير قابل بيـان نمـود  
زيســتن در حــال صــلح بــا يكــديگر بــا يــك روحيــه حســن 
همجــواري و نســبت بــه متحــد ســاختن قــواي خــود بــراي 

 .، مصمم شده ايم...نگاهداري صلح و امنيت بين الملل 

اينها ظاهر امـر بـود، امـا از برسـي محتـواي عهدنامـه هـا و        
لكردهاي پايه گذاران سازمانهاي بـين المللـي   قراردادها و عم

چيز ديگري  به دست مي آيد و اين امر شـايد بـه آن دليـل    
بود كـه طرحهـاي مـذكور اهـداف نـامرئي سياسـتمداران را       

 .تأمين نمي كرد

در اينجا به طور فشرده براي مقايسه با قـوانين بـين المللـي    
مي تـوان   و صلح را. ديگر، تأكيد اسلام بر صلح بيان مي شود

يكي از اهداف واقعي حقوق اسلامي به شمار آورد؛ در قوانين 
و تعاليم اسلامي، به طور عمومي، بر زندگي مسالمت آميـز و  
اصلاح بين مردم زياد تأكيد شده كـه اطـلاق آن، بـه طريـق     
اولي شامل صلح بين الملل مـي شـود و نحـوه دعـوت سـاير      

  .ييد مي كندملتها به وسيله اسلام نيز اين مطلب را تا
يكي از اصول تعـاليم اسـلام مسـالمت و صـلح اسـت، بلكـه        

پيشنهاد اسلام اين است كه آنچنان با دشمنان رفتـار كنيـد   
كه دشمنان ديروز دوست صميمي امروز شوند، برگزيدن نـام  
اسلام براي اين آيين تأكيدي ديگـر بـر ايـن هـدف مقـدس      

  ].7[است
لل ، تسـاوي جوامـع   از جمله اهداف ديگر، معاهده سازمان م

مي باشد كه منشور در اين خصوص چنين وانمود مـي كنـد   
كه همه روابط و فعاليتهـاي بـين المللـي را بـر ايـن اسـاس       

هر چند قسمتهايي از منشور بر ايـن مطلـب   . تنظيم مي كند
اشعار دارد كه تساوي ملل در برابر يكديگر يكي از مهمتـرين  

امـا ايـن اصـل در     هدفهاي حقوق بين الملل و منشور است،
خود منشور به طور آشكار در موارد زيادي  نقض شده كـه از  

حق وتـو  بـراي چنـد كشـور، عضـو دائمـي       : آن جمله است
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، در عمـل  ...شوراي امنيت بودن بعضي از كشورهاي خاص و 
نيز پايبند نبودن و بي اعتقادي كشورهاي بزرگ بر اين اصلي 

ور مدينه شـاهد  از سوي ديگر در منش.بر كسي مخفي نيست
هستيم كه اسلام، قـوم گرايـي و نـژاد پرسـتي را محكـوم، و      

  .جوامع بشري را مساوي و برابر مي داند
انگيزه ها و  توافقهاي پشت پرده در پيـدايش سـازمان ملـل    
متحد كه بزرگترين سازمان بين المللي معاصـر اسـت كـه از    
طريق معاهده بوجود آمده، ذهن خواننده را بـه سـمتي مـي    

رد كه بفهمد هدف از اين منشور آن چيـزي نيسـت كـه در    ب
داخل متن و مواد اين معاهده آمد، اينجا جاي سـؤال وجـود   
دارد كه قدرتهايي كه در طـول تـاريخ بـه چپـاول دولتهـاي      
ضعيف مشغول بوده و چـه بسـا بـه جـان يكـديگر نيـز مـي        
افتادند چگونه يكباره تصميم گرفتنـد كـه از جنـگ و سـتيز     

شــته، تمــام نيــروي خــويش را در راه تعــالي و دســت بــر دا
اگر هدف اين است پس . پيشرفت ملتهاي ضعيف به كار برند

حق وتو اين وسط گوياي چيست؟ آيا غير از ايـن اسـت كـه    
بنياندگذاران سازمان ملل از راه حق وتو سرنوشت ملتها را به 
دست گرفته اند، اينها از اين طريق راه هر گونـه تصـميم بـر    

ودشان را بستند و اين يعني بـي عـدالتي محـض، در    عليه خ
حاليكه در حقوق بين الملل اسلام از اين خبرها نيست بلكـه  

 ].8[تأمين عدالت به عنوان اولين هدف مطرح مي باشد

ضمانت اجراي معاهدات در اسلام و حقوق بين الملل .4
  معاصر

ســازمان ملــل متحــد، مرجــع مقتــدري بــراي حــل و فصــل 
اختلافات بين المللي نيست، زيرا ايـن سـازمان صـلاحيتهاي    
لازم و در خوري ندارد، مهمتر از همه آنكه هنوز شمار اندكي 
. از دعاوي بين المللي در ديوان دادگستري اقامـه مـي گـردد   

اعدة بنابراين اگر ادعا شود كه معاهده اي به سبب تخطيّ از ق
آمره باطل است، مرجعي بين المللي وجود ندارد كـه دربـارة   

گذشته از اين، در حقوق . چنين ادعايي اظهار نظر قاطع كند
بين الملـل توصـيف هـر عمـل نامشـروع و مطـرح سـاختن        

مسؤوليت بين المللي دولتها و ضمانت اجراي نقض مقـررات  
. بين المللي هميشه غير متمركـز و يـك جانبـه بـوده اسـت     

وانگهي اختيار دولتها در توصـيف اعمـال نامشـروع همچـون     
سلاحي بوده است كه قدرتمنـدان و زورگويـان را در جامعـة    
سازمان نيافتة بين المللـي بـه سـوء اسـتفاده از آن وسوسـه      

  ].9[كرده و در نتيجه مفاسدي به بار آورده است

اما ضمانت اجراي قوانين اسلامي نه فقط ناشي از تشـكيلات  
دولتي است، بلكه در سطح متعالي، اعتقاد به حيـات  منسجم 

بنابراين انگيزه هاي معنـوي  .  بعد ممات و يوم الحساب است
و وجداني و بازدارنده از گناه بسي مـؤثرتر از اوامـر و نـواهي    

از اينرو هر كس نه به لحاظ اجبار قانوني، بلكـه  . دنيوي است
نباشـد، از  زماني هم كه مانعي از بـراي خواسـت او در ميـان    

خوف بدنامي و عقاب خود را موظف به تبعيت از قـانون مـي   
به بيان ديگر ضمانت اجراي احكـام و قـوانين اسـلامي،    . داند

داوري الهي در آخرت است و تعيين اينكه چيزي براي انسان 
واجد خير است كه انجام دهد يا شر كه بايـد از آن اجتنـاب   

هيچ اختياري در اين كند فقط و فقط با خداوند است، انسان 
  ].10[مورد ندارد جز اينكه از رب خود اطاعت كند

از سوي ديگر مي بينيم كه قرآن كريم، نه تنها وفاي به عهـد  
را در آيات متعددي يك حكم واجـب و لازم بـراي مسـلمين    
دانسته، بلكه آن را يك سنت مقـدس در روش انبيـاي الهـي    

ن كـس كـه بـه    نقل شـده اسـت،  آ  ) ص(مي داند؛ از پيامبر 
  .معاهدات خود پايبند نيست ايمان ندارد

در صدر اسلام شاهد احترام به عهد و پيمان از طرف رهبران 
اسلامي و همچنين كارگزاران آنها هستيم، زيرا در بعضـي از  
روايات آمده است كه احترام به معاهدات دربارة دشمنان نيز 

ر فرمـانش  د] 11[در نهج البلاغه) ع(لازم است؛ چنانكه علي 
  :مي فرمايد» مالك اشتر«به 

و اگر بين خود و دشمنت پيماني بستي يا چيزي را به عهده 
گرفتي، به پيمان خودت پايدار باش و آنچه به عهـد گرفتـي،   
انجام ده و خودت را سپر پيمان و زنهاري كه دادي، قرار ده؛ 
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زيرا هيچ واجبي از واجبات الهي نيست كـه مـردم بـه همـة     
ر و سليقه اي كه دارند مانند بزرگ داشـت وفـاي   اختلاف نظ

اندك تـوجهي بـه گفتـار مزبـور     . به عهد به آن پايبند باشند
كافي است كه خواننده را به شدت پايبندي رهبران اسلام به 
تعهدات و پيمانهاي اجتماعي و فردي شان آگاه سـازد؛ زيـرا   

اقع در آن بر پايداري در برابر معاهدات تأكيد شده است، در و
پيمان بين دو كس را پيمان الهي تلقي مي كنـد و نقـض آن   

  .را نقض پيمان خداوند مي داند

انكار وجود معاهدات توسط حقوقدانان غربي تا قبل  .5
  از قرن بيستم

طبق گفتة حقوقدانان غرب، تدوين حقوق بـين الملـل بـراي    
  .انجام شد 18نخستين بار درپايان قرن 

اول تدوين حقـوق بـين الملـل     تا اينكه پس از جنگ جهاني
وارد مرحله جديدي شد و پس از بـه وجـود آمـدن سـازمان     
ملل، منشور، مجمع عمـومي را موظـف بـه تـدوين و تـرويج      

بــا شــنيدن ايــن سرگذشــتي كــه . حقــوق بــين الملــل كــرد
حقوقدانان براي حقوق بين الملل ايراد داشتند، اين سؤال به 

فقط به صـدو  چنـد   آيا عمر اين رشتة حقوق : ذهن مي رسد
سال قبل يعني تارخ برگزاري نخستين كنفرانس صلح لاحـه  

  ؟... مي رسد؟دپس اسلام حقوق بين الملل ندارد يا اينكه 
آيا اين سخنان به راستي حاكي از يك بينش واقعي و علمـي  
است، يا برعكس نوعي خود محور بيني بـوده، برداشـت غيـر    

  ].12[منصفانه اي در پس آن نهفته است
ما پيش از هر چيز به حقوقدانان بين الملل اين نكته را  .اولاً

ياد آور مي شويم كه اگر واژه ي مدرن را از پي حقـوق بـين   
الملل بياورند، در آن صورت شايد بتوان چنـين حقـوق بـين    

و مـي گـوييم   . المللي را محصول تمـدن مسـيحي پنداشـت   
ان بـا  شايد، زيرا كه مسأله آن چنان هم ساده نيست كه بتـو 

  .مسامحه از آن در گذشت

مي پرسيم چرا شما فقط معاهداتي را كه از پايان قـرن   .ثانياً
به بعد بسته شده است، معاهدات قانون ساز تلقـي كـرده    19

ولي به معاهداتي كه پيش از آن تاريخ در جهـان بسـته مـي    
  شد، بهايي نمي دهيد؟

ه هيچ خلاصه به لحاظ ماهيت حقوقي و اثر الزام آوري معاهد
فرقي ميان معاهداتي كه در قرن بيستم پديد آمده اسـت، بـا   
ساير معاهداتي كه در قرون پيشين بسته مـي شـده، وجـود    

فقط برخي از معاهـدات ماننـد قـانون كليـت دارد، در     . ندارد
حالي كه برخي ماننـد قـرارداد، نـاظر بـه يـك مـورد بسـيار        

ري، آيا مگر در طول تاريخ ممتد بش ـ. مشخص و جزيي است
هرگز معاهده اي بسته نشده كه حاوي موادي كلي باشد؟ آيا 

بوده است كـه   20و  19تنها از خصوصيات و ويژگيهاي قرن 
عقل بشري موفـق بـه كشـف چنـين پديـدة بـي سـابقه اي        

  !گرديده
اگر كسي منكر وجود چنين معاهداتي در گذشته باشد، ايـن  

اگر بـه   اما. خود بستن يك دروغ آشكار بر ساحت تاريخ است
وجودشان اذعان كند و بزعم اين اعتراف باز هم وجود حقوق 
بين الملل را در گذشته انكار نمايد، اين ديگر چيزي جز يك 

  ].13[برداشت تعصب آميز و غير عالمانه نمي باشد
براي نفي وجود حقوق بين الملل در عهـد باسـتان يـا قـرون     

اولـي  كه حقوق بين الملل اسلامي نيـز بـه طريـق     –وسطي 
  :بايد منكران يكي از دلايل زير را اقامه كنند –نفي مي شود 

هرگــز معاهــدة  20و  19يــا بگوينــد پــيش از قــرن  -الــف
قــانونپردازي بــه وجــود نيامــده اســت، كــه سســتي چنــين  

  .استدلالي را بيان كرديم
يا بگويند كه اين معاهدات بسيار ساده بـوده و شايسـتة    -ب

برابري با معاهدات فعلي را ندارد، اين استدلال مثل اين است 
كــه بگوينــد در گذشــته ترابــري وجــود نداشــت، چــون كــه 
چهارپايان قابل مقايسه بـا ماشـينها و هواپيماهـاي امـروزي     

  .نيستند، اين نيز يك تخطئة بي منطق است
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ن المللي كه مبتي بر قواعد مذهبي يا اخلاقي مقررات بي -ج
باشند، چون از قلمرو حقوق خارجند، پس ديگـر نمـي تـوان    

با توجه به اين كه حقـوق بـر   . آنها را حقوق بين الملل ناميد
قواعدي اطلاق مي شود كـه جامعـة جنبـه ي كلـي و الـزام      
آوري آن را پذيرفته و آن را حاكم بر روابـط اجتمـاعي خـود    

بنابراين قـوانين مـذهبي وقتـي داخـل در قـوانين      . دهقرار دا
موضوعه شد، ديگر چرا بايد آن جامعة را فاقـد حقـوق تلقـي    

  .كنيم
ــوردار از     -د ــوق و برخ ــاوي الحق ــه دول متس ــاني ك ــا زم ت

حاكميت در جهان پيدا نشدند، حقوق بين الملـل هـم نمـي    
در جـواب بايسـتي عـرض    . توانست وجود خارجي پيدا كنـد 

ولاً، در قديم هم هميشه اين طور نبـوده كـه يـك    كنيم كه ا
كشور سرآمد بقية كشورها باشد؛ بلكـه دولتهـاي همعـرض و    
برابرِ هـم نيـز يافـت مـي شـدند كـه از حاكميـت و حقـوق         
متساوي، خود را برخوردار مي پنداشتند، و ثانياً ديگر اينكـه  
منشور ملل متحد با اينكه همه ي كشورهاي جهان را برابر و 

ي الحقوق اعلام كرده، اما اين برابري فقط يـك فـرض   متساو
حقوقي بوده و بس، و در عالم ذهن و آرمان وجـود داشـته و   
در عمل قضيه خيلي فرق مي كند، ثالثاً در گذشته رسـم بـر   

اما ايـن اصـل   . اين بوده كه برابر پنداري معاهده رعايت شود
 نيز عملاً پايمال گرديد و شاهد هسـتيم كـه در حقـوق بـين    
الملل معاصر توجه چنداني به اين امر نمي شود، امـا چنـين   
ادعاهايي دربارة معاهدات و تعهدات بين المللي پيامبر اسلام 

  .هرگز مصداق پيدا نمي كند
با اين تفاسير مشخص مي شود كـه معيارهـا و اسـتدلالهاي    
مذكور چندان توانـايي آنـرا ندارنـد كـه بتواننـد ذهـن يـك        

جـود حقـوق بـين الملـل اسـلامي،      حقوقدان را نسـبت بـه و  
  ].14[بالاخص معاهدات، مشوب گرداند

  :نتيجه گيري-6
حقوق بين الملل  از آنچه گفته شد نتيجه گيري مي شود كه

و بالاخص حقوق معاهدات، پديدة عصر جديـد نبـوده و ايـن    

فكر از گذشته هاي بسيار دور مورد توجه انسـانهاي بسـياري   
زمـان پيـدايش اسـلام از     بوده اسـت،هر چنـد عمـلاً جـز از    
بطـور قطـع، بسـياري از    . حتميت لازم برخوردار نشده اسـت 

مــورد توجــه اســلام بــوده و از ... اصــول حقــوق معاهــدات و 
ضمانت اجراي بسيار جدي، يعنـي پشـتوانة دينـي و قـانوني     
برخوردار گرديده است و همچنين موضعگيري اسلام، سـبب  

نيز مطـرح شـود و   شده كه اين حقوق از طرف ملتهاي ديگر 
در .سرانجام در عصر حاضر كمال نسبي خود را به دست آورد

اينجا جمع بندي خواهيم داشت از بررسي تطبيقي معاهدات 
در اسلام و حقوق بين الملل معاصر و اينكه كـداميك از ايـن   
دو نظام با راهكارها و ضمانت اجراهايي كه دارنـد بهتـر مـي    

  راي بشريت باشد؛تواند نويد بخش آينده اي روشن ب
و اهداف تعيين شـده درمتـون هريـك از ايـن معاهـدات بـا       
ضمانت اجراهايي كه براي آنها مشخص شده است، كـداميك  
بهتر مي تواند نويد بخش آينده اي روشن براي بشريت باشد؛ 
ايرادي كه حقوقدانان غربي بر معاهـدات در اسـلام وارد مـي    

سـال   1400دود دانند، اين است كه معاهدات در اسـلام ح ـ 
در . قبل در زمان پيامبر بوده و بعد از آن ادامـه پيـدا نكـرده   

جواب ما مي گوييم كه اين ظاهر ماجراست در بـاطن قضـيه   
درست است كه ما زمان حيات پيامبر را .خيلي فرق مي كند،

درك نكرديم ولي قرآن را بـه عنـوان سـند زنـده در اختيـار      
صميمانة عهـد و پيمـان   داريم كه در جاي جاي آن  به ايفاء 

تأكيد شده است و در واقع وجود قـرآن قبـل از همـه، دليـل     
وجوب پايبندي به قرارداد مي باشد، و اگر ما بيشـتر از اينهـا   
از اين الطاف خداوندي استفاده ها ببريم قطعاً ديگران حرفي 
براي گفتن نخواهند داشت، زيرا در اين صورت با عمل خـود  

  ايم؛ را به آنها ثابت كرده
اما در نقطه مقابل معاهده منشور سازمان ملل را مـي بينـيم   
كه متولي آن غربيها هستند و به متن چنين معاهده عظيمي 
نه تنها اصلاً پايبند نيستند بلكه به دنبال اهـداف سياسـي و   
استعماري خود مي باشند،اينها همه در شـرايطي اسـت كـه     

ي به عهد  تا بدانجا پـيش رفتـه كـه    اسلام در قبول اصل وفا
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آن را واجب شرعي قلمداد كـرده اسـت، چـرا كـه در اسـلام       
  .معاهده تعهد در برابر خلق و خالق است

با توجه به تفاسيراين مقاله و روندي كه حقـوق بـين الملـل    
معاصر دارد ، زياد نمي شود به آيندة نظـام جهـاني اميـد وار    

تـه شـود و اسـلام بـه سـمت      بود، مگر اينكه طرحي نو انداخ
كاربردي شدن حركت كند، مثل همان كـاري كـه در تـاريخ    

و شرايط . انجام داد) قدس سره( سياسي معاصر امام خميني 
  را براي تحولات بين المللي آماده ساخت،

توجه به اين واقعيات از يك طرف و واقعياتي همچـون قيـام   
وري كشــورهاي منطقــه و جهــان بــا الهــام قــرار دادن جمهــ

اسلامي ايران عليه حاكمان مستبد خود از طرف ديگـر، بـذر   
اميد را در دلها زنده نگه مي دارد تا اينكه معجزه بزرگ قـرن  
رنگ واقعيت به خـود ببينـد و طرحهـاي كـاربردي اسـلامي      
جايگزين سازمان ملل و معاهدة منشور سازمان ملـل شـود،با   

لمانان در نظر گرفتن اين نكته كه مخاطب اسـلام فقـط مس ـ  
نيستند، پس چرا بايد جهـان از نعمـت و بركـات ايـن آيـين      

انشـا االله بشـود روزي همـة    .بزرگ و جاودانـه محـروم بمانـد   
ق يك معاهدة عظـيم زيـر پـرچم اسـلام     جوامع بشري ازطري

درآيند و ضامن اجرايي آن معاهده هم كسي نخواهد بود جز 
به  جهان ، كه با آمدنش به اين امرجن)عليه السلام(امام عصر 

  .شمولي خواهد بخشيد
بهارهاي شگفتي در راه هست،فردا گلي مي شكفد كـه همـه   

  .ي بادها را پرپر مي كند
مدعي گويد كه با يك گل نمي آيد بهار مـا گلـي داريـم كـه     

  دنيا را گلستان مي كند
  !به اميد آن روز
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